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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

پيوست 1

فرم گزارش

گزارش شش ماهه اول/ شش ماهه دوم 

سال ميلادي .............
ايالت ....................

محل (آدرس): .............................................

      تعداد
دوره قبل
اين دوره

كليات

(الف)
- تعداد شهرهاي استان

- تعداد شهرهاي تحت پوشش لااقل يك مركز رسمي (ساميتي) يا گروه باجان 

(ب)
- تعداد مناطق شهري

- تعداد مناطق شهري تحت پوشش مركز رسمي يا گروه باجان 

(پ)
- تعداد شهرستانهاي  استان

- تعداد شهرستانهاي تحت پوشش مركز رسمي يا گروه باجان

- تعداد روستاهاي استان

- تعداد روستاهاي تحت پوشش برنامه توسعه درماني مركز

- تعداد روستاهايي كه لااقل يكبار توسط اعضاي فعال مركز بازديد شده اند

- تعداد تقريبي پيروان ثابت  مركز

- تعداد پيرواني كه براي سازمان كار مي كنند

- تعداد پيروان فعالي كه در سواهاي پراشانتي نيلايام شركت جسته اند

 (چ)
- تعداد پيروان فعال ايالت كه كاركنان تمام وقت سازمان مي باشند

تعداد كل اعضاء


دوره قبل             اين دوره

2- مراكز

(الف)
- مراكز رسمي (ساميتي)

- گروههاي باجان

              تعداد شركت كنندگان            دوره قبل    اين دوره


3- فعاليتهاي معنوي

(الف)
واحدهاي باجان

واحدهاي باجان 7 خانواري

(پ)
ناگارسانگيرتان

همايشها و اردوها

 دواير مطالعاتي

         تعداد كل


 دوره قبل
اين دوره

4- فعاليتهاي آموزشي 

 (الف)
مراكز بالويكاس

مراكز بالويكاس روستايي

(پ)
بالويكاس دبستانها

تعداد كل گوروهاي بالويكاس

 تعداد كل دانش آموزان بالويكاس

تعداد كل افرادي كه خدمت دريافت داشته اند




دوره قبل    اين دوره


5- فعاليتهاي خدمتگزاري

(الف)
بازديد از آسايشگاهها و پرورشگاهها

بازديد از بيمارستانها

(پ)
بازديد از سراي سالمندان و معلولين

اردوهاي بازديد دامها

اردوهاي بهداشت

 تعداد روستاها يا زاغه هاي تحت پوشش

(چ)
تعداد سوادال هاي 
مرد             زن          متفرقه

6- نظريات و پيشنهادات بطور جداگانه و با ذكر نكات زير ارائه داده شود:

تاريخ ......................
امضاء ........................

نكات:

- ويژگي هاي مهم

- تاثير فعاليتها بر روي اعضاء، اعضاي فعال و مردم معمولي بر حسب 

. رفتار و برخورد آنها

. حضور آنها در فعاليتهاي مختلف

- اقدامات انجام شده و يا پيشنهادات لازم براي رفع  نقصانها

- اقدامات انجام شده و يا پيشنهادات لازم براي توسعه و تحكيم فعاليتها

گزيده‏اي از گيتاواهيني
خداوند به ما  اطمينان بخشيده كه يوگا كشما يا بار آسايش ما را در اين جهان و جهان بعداز اين بدوش خواهد كشيد. او اين تكليف را خود اختيار كرده است، اما شرط آنست كه انسانهاي فاني و مشتاقان بهره مندي از اين فرمايش مطابق احكام الهي زندگي كنند و پيرو خط مشي خدا باشند. وقتي آنها احساس مي كنند مددي به آنها نمي رسد بايد زندگي خود را بررسي كنند و پي برند تا چه حد احكام الهي را در رابطه با نظم زندگي خويش بكار بسته اند، اما آنها اين بررسي را هم بعمل نمي آورند. آنها گذشته و آينده را در نظر نمي گيرند و تنها درباره نياز و مشكلات فوري و لحظه گله دارند ولي نمي دانند كه اين مشكلات ناشي از سهل انگاريهاي گذشته و بي خبريهاي خود آنها از آينده ناشي مي شود. اينست ريشه درد و رنج و نياز آنها.

هنگاميكه اين فرمايش الهي را بياد مي آوريم، شرايط آيه مربوط به آن را نيز بايد بخاطرداشته باشيم. قول آنكه يوگا كشماي شما را بدوش خواهم كشيد بالا ترين مرحله و ثمر نهايي آن شرط است. قول بمنزله سر است، اما هيچ سري بدون عضو بدن عمل نمي كند. اتكا به سر، جدا از گردن و شانه و اعضاي ديگر بمنزله اتكا بر كليدي است كه گاوصندوق آن به سرقت رفته است! داشتن كليدٍ گاوصندوق بعد از ثروتِ به سرقت رفته چه فايده اي دارد؟

شرط برآورده شدن آن قول الهي عبارتست از مديتيشن و تفكر دائم بر خداوند بدون داشتن هيچگونه تفكر زائد ديگر و ستايش مداوم او. اگر مديتيشن استمرار نداشته باشد و ستايش با تسليمِ بي چون و چرا تقديم نشود، چگونه مي توان انتظار داشت خداوند بار آسايش ما را در اين گيتي بردوش كشد؟ 

شما تسليم ديگران مي شويد، ديگران را ستايش مي كنيد، از آنها تعريف مي كنيد و در افكار گوناگون ديگر غوطه مي خوريد! پس او چگونه مي تواند بار آسايش شما را بدوش بكشد؟ شما به ديگران خدمت مي كنيد و از خداوند انتظار پاداش داريد! آيا آنانيا چينتا يا وفاداري محض همين است؟ اگر كسي خدمتگزار سلطاني باشد با دل و جان بايد به او خدمت كند. اگر او به سلطان خدمت كند ولي دائما به فكر خانواده خويش باشد، نمي توان آنرا وفاداري محض دانست. به كسي كه دوست مي داريد خدمت كنيد و كسي را كه به او خدمت مي كنيد دوست بداريد. اينست راز ساراناگاتي يا تسليم كامل. قديس وياسا از ارادت خود به خداوند حلقه گل زيبايي ساخت كه اين آيه همچون نگيني درخشان، گل سرسبد آنست و گوهر مركزي آن حلقه گل گوهرفشان. 

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

شعفي كه از خدمت به ديگران حاصل مي شود غير قابل سنجش است چرا كه نظمي معنوي است.

طريقتٍ خدمتي كه هم اكنون اختيار كرده ايد تدريجا شما را به آگاهي آنكه يكي هست و بيش نيست رهنمون خواهد ساخت.

عبور از اقيانوس چرخه هاي مكرر تولد و مرگ با بازديد از اماكن مقدس، شمارش دانه هاي تسبيح و يا مطالعه متون مقدس ميسر نيست، بلكه تنها از طريق خدمت كردن به ديگران ميسر است.

خدمت صادقانه ترين نوع  ستايش خداوند است.

از خدمت بعنوان يكي از نه راه  دستيابي به رستگاري نام برده  شده است.

سٍوا فرايندي است كه از طريق آن مي توان به عقل و سپس به فضيلت متعالي دست يافت.

تمرين سوا ذهن را پاك كرده تمركز را ارزاني مي دارد.

گاهي اوقات به هنگام انجام سوا، نفس و دلبستگي سر بلند مي كنند. اينها را بايد بكلي از ميان برد.

سوا يك نظم معنوي و تزكيه ذهن است.

خدمت بمراتب از عهد و نذورات سودمندتر است.

خدمت نفسِ خفته را در وجود شما محو مي كند، قلب را آماده مي سازد و باعث شكوفايي آن مي شود.

هيچ نظم معنوي مهمتر از خدمت به همنوع همراه با داشتن روحيه اي مملو از تواضع وجود ندارد.

عدم توجه نسبت به درد و رنج ديگران ضمن آنكه خود را مشغول مديتيشن و ديگر فعاليتهاي معنوي مي كنيد هيچ ارزشي ندارد و چيزي جز خودخواهي معنوي نيست.

اگر مديتيشن خود را رها كنيد تا به او خدمت كنيد، از خدمتتان بمراتب بيشتر سود خواهيد برد تا آنچه از مديتيشن عايدتان مي شود.

خدمت بايد ابراز بيرونيِ نيكيِ دروني باشد.

شور و شوق در خدمت، ابزار كارآمدتري از هديه و اهداي وجه مي باشد و به فرد نيروي 10 چندان مي بخشد.

خدمت انجام شده بايد عاري از كوچكترين اثر خودخواهيِ تنگ نظرانه باشد؛ و حتي اين هم كافي نيست. فكر خدمت، وراي عشق است و عشق وافري اهدا مي كند.

خدمت به هر موجود زنده اي خدمتي است كه به خدا تقديم مي شود.

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

فصل 6- آرزو

س1- بايد اعتراف كنم كه بيش از پيش به تعاليم باگاوان علاقمند شده ام! تعليم بعدي ايشان چيست؟

علاقمند بودن به تعاليم باگاوان كافي نيست و اين احساس بايد بيش از يك كنجكاويِ روشنفكرانه صرف باشد!

باگاوان از پيروان خود انتظار دارند تعاليم الهي او را در زندگي روزمره خود بمرحله عمل درآورند!  شرادها (پشت كار همراه با ظرفيت قبول زحمت) پيش شرطي واجب براي كسب دانش معنوي است. بدون پشت كار و صبر و كوشش مصرانه براي دستيابي به هدف به هيچ دستاوردي نمي توان رسيد. داشتن شرادها براي كسب آدياتما ويديا (علم نفس) كاملا ضروري است. 

حضرت كريشنا در اين باره در گيتا فرموده اند كسي كه داراي شرادها باشد به معرفت مي رسد.

اعتماد بنفس نيز در اين مورد از اهميت بي همتايي در پيشرفت معنوي برخوردار است. اعتماد بنفس و ايمان به خداوند مكمل يكديگرند. ايمان خصلتي اساسي است و بدون داشتن ايمان به خداوند نمي توان الهي شد.

در معنويت ايمان همواره قبل از تجربه مطرح است و حضور خداوند تنها در قلبي پاك متجلي مي شود.

س-2 بلي، بلي! اهميت بي همتاي شرادها، اعتماد بنفس و ايمان به خداوند را درك مي كنم. با شرادها، اعتماد بنفس و ايمان به خداوند، تعاليم باگاوان را مي توان در زندگي روزمره خود به مرحله عمل درآورد، اما همواره تعاليم او را بايد در هر لحظه از زندگي بياد داشته باشيم.

تعليم بعدي باگاوان آنست كه بر عفريت آرزو غلبه كنيم. 

نخستين چيزي كه بايد بر آن غلبه كرد كاما يا عفريت آرزوست.

فرهنگ غرب فرهنگ شهرهاي بزرگ است كه كثرت آرزوهاي فردي در آن منتج به فلاكت و بدبختي شده است، اما فرهنگ هند فرهنگ محيط روستايي است، جايي كه آرزوها اندك است و رضايت خاطر بسيار.

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

اصل من (آتما)

اين عالم از كجا پديدار گشته است؟ وداها پاسخ مناسبي در اين رابطه دارند. عالم از جايي پديدار گشته است كه اصل من از آن پديدار شده است، يعني هريدايا (قلب). وداها اعلام داشته اند كه هريدايا سرمنشا اصل من است. اين من همه گير است. جايي يا كسي بدون اين اصل من وجود ندارد. حتي طيور و احشام نيز اين اصل را دارا مي باشند با آنكه نمي توانند آنرا ابراز كنند. هرجا من هست هريدايا نيز هست. هريدايا تنها به جسم محدود نمي شود بلكه همه گير است. نام من آتما است، بنابراين آتما در هركس با شكل من وجود دارد و رابطه نزديك با بودهي (عقل و ذكاوت) دارد. از يك فرد بيسواد گرفته تا يك عالم، همه بودهي را بعنوان نيروي تشخيص ميان فاني و باقي توصيف مي كنند. اين وصف صحيح بودهي نيست. بودهي 5 جنبه دارد كه عبارتند از شرادها، روتهام، ساتيام، يوگام و ماهات تاتوام.

بر ذهن خود فائق آييد و صاحبدل شويد

شرادها داراي دو نيروست: يكي شوق و ديگري ثابت قدم بودن. روتهام اشاره به وحدت پندار، گفتار و كردار دارد. اگر روتهام در شكل كلام ابراز شود منجر به ساتيام مي شود. يوگام اشاره به كنترل حواس دارد و پنجمين جنبه، ماهات تاتوام، آن چيزيست كه مقدس و الهي است. 

اگر بودهي هرپنج اين جنبه ها را دارا باشد آيا شكسته نفسي نيست بگوييم كه بودهي تنها قادر است بين فاني و باقي تميز بگزارد؟ 

امروزه بسيارند كسانيكه درباره ماناس (ذهن) و بودهي سخن مي گويند بدون آنكه مفهوم واقعي آنها را درك نمايند. آنها تصور مي كنند  ذهن تركيبي از افكار است اما اعمال شخص نيز به آن بسته است. هرگاه ذهن و ذكاوت توام شوند بشريت به مرحله رهايي مي رسد كه بنام موكشا يا رستگاري معروف است.

 تلاش معنوي براي ايجاد كنترل ذهن اشتباه بزرگي است. ذات ذهن مرموز، بي ثبات و وابسته به نفس است. اينچنين ذهني را چه كسي مي تواند كنترل كند؟ غيرممكن است! پس هرگز سعي نكيند ذهن را كنترل كنيد. پيرو ذكاوت خود باشيد، سپس ذهن بطور طبيعي رام مي شود. سروَر ذهن ذكاوت شماست و سروَر ذكاوت آتما است. آتما سروَر و صاحبي ندارد! پس حاكم ذهن خود شويد و صاحبدل گرديد.

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

نامها و اشكال متفاوتند اما آتما يكي است

نامها و اشكال بسيارند اما اصل آتما يكي است و بايد اين مطلب را بخوبي درك كنيد. اين اصل، اساسي ترين قانون طبيعت است. با آنكه نامها و اشكال تغيير مي كنند خصوصيات مشتركي در همه آنها وجود دارد. غذا انواع گوناگوني دارد اما گرسنگي براي همگان يكسان است.

در يك بيمارستان بيماران مختلفي وجود دارند اما به همه آنها يك نوع غذاي واحدي داده نمي شود و بعنوان مثال، به بيماران ديابتي شكر يا شيريني نمي دهند. جهان نيز بمنزله يك بيمارستان است و عالم بشريت از بيماريهاي گوناگوني چون جسمي، ذهني و رواني رنج مي برد. درمان مورد نياز كدام است؟ تنها دايوا نيانا، يعني آكندن ذهن با افكار خداگونه. شما خدا را هرگز نبايد از خود جدا بدانيد. شخص داراي ذهن دوگانه، نيمه كور است. ما بايد اصل يگانگي را تجربه كنيم. فقط يك خدا هست كه از او به نامهاي بيشماري ياد مي شود. وحدت در كثرت را بايد خوب درك نماييد.

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

37- تنها از طريق پيروي از راه دارما يا درستكاري است كه خورشيد و مهتاب مي توانند بي وقفه در مدار خود بگردند. تنها نداي دارما است كه باعث مي شود همه نيروهاي الهي به وظايف و مسؤليتهاي گوناگون خود تن دردهند. در اثر دارما است كه 5 عنصر طبيعي به اصل ذاتي خود مرتبط باقي مي مانند. 

38- رعايت دارما علامت انسان بودن است.

39- همانگونه كه پاتيوراتا دارما (اصل پاكدامني و عفت) براي زنان در نظر گرفته شده، براهماچاريا (اصل تجرد و پاكي و غرق افكار الهي بودن) نيز براي مردان مطرح است. همانطور كه يك زن بايد يك نفر و تنها يك نفر را بعنوان سروَر و شوي خود بداند، مرد نيز بايد تنها به يك زن بعنوان همدم و همسر خود دل ببندد و به او وفادار بماند. زن بايد همسرش را سروَر خود بداند، او را ستايش كند و براي برآورده ساختن خواسته هاي او جهت انجام وظيفه پاتيوراتا خويش تلاش نمايد. به همين ترتيب، مرد نيز بايد به زن خود بعنوان سروَر خانه احترام بگزارد و مطابق خواسته هاي او عمل كند، چراكه او تجلي گريها لاكشمي است، يعني الهه ثواب و بركت خانه. تنها در اين هنگام است كه مرد مستحق نام مردانگي خود مي گردد. 

40- چنين چيزي وجود ندارد كه زنها همه مقيد باشند و مردها آزاد. هردوي آنها بطور مساوي در مقابل قانون دارما مقيد مي باشند. هردوي آنها دستخوش آدارما يا بي تقوايي خواهند شد اگر خلاف عهد ميان زن و شوهر عمل كنند و به خصوصيات ذكر شده در فوق عمل ننمايند. مردها نيز از برخي جهات به اندازه زنها مشمول قيد و محدوديت هستند و مجاز نيستند برخي كارها را انجام دهند. 

تسليم به قدوم مبارك گورو
من ادعا نمي كنم گورو هستم و يا شما را پيرو و يا شاگرد خود مي دانم. وقتي من هرآنچه هست هستم، پس چه كسي بطور جدا گورو است و چه كسي پيرو يا شاگرد؟ نا آگاهي درباره يكتاي مطلق باعث اين جداسازي مي گردد. در اثر پي بردن به حقيقت اينگونه تقسيمات به پايان خواهد رسيد. نيازي نيست كسي به كسي چيزي بياموزد و يا از كسي چيزي فرا گيرد. همگان اساسا آگاهي (چيت) مي باشند. واقعيت همين است. همگان مستحقند تا لطف الهي را طبق استحقاق خود دريافت دارند. اين بمنزله دريافت وجه از بانك است كه به مقدار موجودي و اعتبار شما در بانك بستگي دارد. براي دريافت پول از بانك سه راه وجود دارد: نخست آنكه از حساب خود برداشت كنيد كه مفهوم معنوي آن اينست كه از ثمره اعمال گذشته خود استفاده مي كنيد. روش دوم آنست كه مطابق موجودي خود از بانك وام بگيريد و مفهوم آن اينست كه از لطف الهي بخاطر اعمال نيك فعلي خود بهره گيريد و راه سوم آنكه در مقابل وامي كه از بانك دريافت مي داريد ضامن معتبري داشته باشيد كه از نظر معنوي بمنزله دريافت لطف الهي بواسطه گورو يا معلم است. گورو كيست؟ او الوهيت باطن است كه تاريكيها را از درون شما مي زدايد. سه جنبه الهي براهما ويشنو ماهشوارا بعنوان گورو توصيف شده اند و مفهوم اينست كه الوهيت را بايد بعنوان برترين راهنما و معلمي كه ظلمت و جهل را در وجودتان از ميان مي برد تلقي نماييد.

از ياد بردن اين حقيقتٍ اساسي باعث مي شود كه انسانها بدنبال مردان نارنجي پوش بدوند‍- كساني كه ادعاي عطا كردن ذكر معنوي دارند اما دست براي دريافت پول دراز مي كنند. اينها كساني نيستند كه بتوان آنها را گورو ناميد. خدا را در قلب خود جاي  دهيد. انگيزه هايي كه از قلب بر مي خيزد شما را از نظر معنوي به تعالي خواهند رسانيد و فضل الهي را بر شما فرو خواهند باراند. اين حكمت پراگنيانا يا آگاهي مستمر ناميده مي شود. براي حصول چنين حكمتي ذهن خود را چون آيينه پاك بايد كنيد. از كهنه پارچه شرادها يا شوق كه آغشته به آب پرما يا عشق است براي پاك كردن خاك آيينه (خصوصيات بد) استفاده كنيد. چنين حكمتي را نمي توان با خواندن كتابهاي گوناگون بدست آورد بلكه  بايد از راه خودآزمايي و اصلاح نفس آن را تجربه كنيد. هركس بايد تلاش كند فرد آرماني گردد. يعني همگان بايد تلاش كنند به الوهيت موجود در باطن خويش صحه بگذارند. تصور نماييد همگان چه سعادتمند مي بودند اگر كل عالم با چنين آرمان پاك، لطيف و مقدسي آكنده بود!

بدانيد كه خدا معلم شماست. او معلم معلمان است. وقتي  شما اينچنين گوروي همه گيري داريد چرا بدنبال گوروهاي كم مايه تر مي گرديد؟

عصر 2000 سايي
الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

برنامه آموزشي سايي

برنامه آموزشي سايي بر مبناي محكمي استوار است و از بدو طفوليت با آموزشي صحيح آغاز مي شود. بابا اين برنامه را بالويكاس ناميده است، يعني پرورش كودك. روزي او فرمومد كه شما نبايد به شاخ و برگها كود دهيد، بلكه آنرا صرف ريشه ها بايد كنيد.

با تجربياتي كه از كلاسهاي بالويكاس بدست آمد و مؤسساتي كه بعد از آن تاسيس شد، يك برنامه الگوي آموزشي ابتدايي ابداع گرديد كه نام آموزش ارزشهاي انساني را بخود گرفت. سازمان آموزشي ساتيا سايي از آن پس مراكز تربيت مدرس متعددي داير نمود. نوآوري در اين برنامه آموزشي از آن جهت است كه در دو سطح مختلف آغاز بكار نموده است: رسمي و غير رسمي. در سطح رسمي پيشرفت برنامه را براحتي مي توان معجزه آسا ناميد. مؤسساتي كه تاسيس شده اند خود گواه اين امرند.

آنچه اين مؤسسات تلاش در انجام آن دارند تبديل دانشجويان به مردان و زنان كامل است قبل از آنكه از سردرب دانشگاه خارج شوند. جوانان مي آموزند كه سحرخيز باشند (4 صبح) و در چارچوب وظايف محولة جدا از دروس خود، روز را صرف كسب تجربيات عملي نمايند. بدينگونه افقهاي آنها گشوده و آموخته هايشان عمق پيدا مي كند. آموزش غيررسمي كه توسط سازمان سايي ارائه داده مي شود هدف دار است و شامل آموزش بهداشت، راهنماييهاي فني حرفه اي همراه با آزمونهاي هوش و تطابق شخص با حرفه خويش، علاوه بر دواير مطالعاتي براي طبقات مختلف مردم همچون جامعه دانشجويان، روشنفكران و كارگران صنعتي مي باشد.

مؤسسه آموزشي عالي شري ساتيا سايي يكصد و نهمين دانشگاه هند را تشكيل مي دهد. دانشگاه پسران در قريه پوتاپارتي و  برينداوان در شهر بنگلر است و دانشگاه دختران در شهر آنانتاپور قرار دارد. آموزش در اين دانشگاهها، از آغاز تا پايان بلندترين مدارج دانشگاهي، كاملا رايگان است. علاوه بر واحدهاي مربوط به علوم، اين دانشگاه داراي واحدهاي تعليم كد اخلاقي، معنوي و سادانا (تلاش معنوي) مي باشد و هدف آن پرورش ذهن دانشجويان در راستاي صفات پسنديده، پاكي ذهن، پيروي از خداوند، وقف خداوند شدن و نظم و ارادت به وظيفه است. اينچنين خصايلي در اين دانشگاهها حمايت و توسعه داده مي شود.

آموزش يعني باز كردن دربهاي ذهن و پاك كردن ابزار باطني وجدان، ذهن، نفس، حواس و منطق. آموزش واقعي بايد فرد را از هرگونه آثار خودخواهي مطهر نمايد. اين است والاترين آموزشي كه در اين مؤسسه به دانش پژوهان داده مي شود. 

آموزش در واقع يعني:

آ
آرمانگرايي

م
مخلص و منظم بودن

و
وفاداري به كد اخلاقي 

ز
زحمت و كار پيشه كردن

ش
شرافتمندانه زندگي كردن 




شري ساتيا سايي بابا 

تعاليم سايي بابا در رابطه با
پرواز مستقيم بسوي الوهيت

چشم باطن

 به مرور زمان كه در نظام معنويِ من كيستم پيشرفت مي كنيم، دنيا را با چشم باطن و نه با چشم فيزيكي كه فقط چيزهاي قابل رؤيت را مي بيند مشاهده مي كنيم و بتدريج رهنمودهاي سوامي را مبتني بر اينكه مفهوم كلمه  سايي يعني همواره باطن را ديدن درك مي كنيم و آنگاه است كه مفاهيمي چون وحدت در كثرت، من در همه و همه در منند، همه يكي هستند، همه چيز در دنيا جايگرد و تركيبي از انرژي و آگاهي است مفهوم پيدا مي كنند و براي ما مشخص مي گردد:

 شخصي كه ما را آزار مي دهد، بمانند خود ما شكل موقتي از خداست كه تنها بنحو ديگري در اين نمايش زندگي برنامه ريزي شده است.

 دشمني كه در ميدان كارزار هلاك بايد نماييم، بمانند خود ما شكل موقتي از خداست كه تنها بنحو ديگري در اين نمايش زندگي برنامه ريزي شده است.

 سگي كه به سمت ما حمله مي كند تا ما را گاز بگيرد، بمانند خود ما شكل موقتي از خداست كه تنها طرح ساختش با ما متفاوت است.

 ويروسي كه باعث طب ما گشته، بمانند خود ما شكل موقتي از خداست كه تنها طرح ساختش با ما متفاوت است.

 درختي كه در حال انداختنيم، بمانند خود ما شكل موقتي از خداست كه تنها طرح ساختش با ما متفاوت است.

 سخره اي كه منفجر مي كنيم و مواد منفجره اي كه بكار مي بريم، درست بمانند خود ما شكل موقتي از خداست كه تنها طرح ساختش با ما متقاوت است.

 كره زميني كه بر روي آن زندگي مي كنيم، بمانند خود ما شكل موقتي از خداست. سيستم شمسي ما تاكنون نيمي از عمر خود را سپري كرده است.

 زبان دل

 زبان وسيله اي ناقص براي ارتباط است. حتي زماني كه انسانها به يك زبان مشترك سخن مي گويند كلام مفاهيم واحدي را ادا نمي كند. كلام نمي تواند آنچه را احساس مي كنيم بدرستي ادا كند. بهمين دليل است كه سوامي بر حقيقت اينكه براي كل عالم بشريت تنها يك زبان وجود دارد، زبان دل، تأكيد مي فرمايند. تأثير واقعي اي تعليم در اين كتاب تنها زماني كاملا درك مي شود كه بطور فيزيكي در حضور بابا قرار گيريم و زبان دل از او بياموزيم. او اين زبان را از طريق چشمان خود ادا مي كند و زماني مي توانيم او را درك كنيم كه مفهوم نگاه هاي او را درك نماييم:

 نگاه پرهيبت او را زماني كه گويي صدها زندگي گذشته ما را از شعاع ديدش مي گذراند.

 نگاه پرشفقت عميقش را زماني كه همه رنجهاي ما را بخوبي مي داند.

 نگاه پرمفهوم دوستانه اش را زماني كه ما را در سطح معنوي خويش راهنمايي مي كند.

 نگاه جدي متنبه كننده اش را زماني كه تلاش كافي براي پيشرفت معنوي خود نمي كنيم.

 نگاه دوردست چون جراح او را زماني كه بر نفس ما جراحي مي كند.

 نگاه اطمينان بخش و پرعشق او را زماني كه مي خواهد به ما بفهماند: تا زماني كه با شمايم چرا نگرانيد؟

 نگاه تشويق كننده و تأكيدانه او را زماني كه مي خواهد ما اهداف آرماني را دنبال كنيم. 

 نگاه نگران و پرتأثر مادرانة او را زماني كه حتي خود ما هم مي دانيم كارمان اشتباه است.

 نگاه ظاهرا غضبناك او را زماني كه مي خواهد به ما بفهماند كه درس خود را نياموخته ايم.

 نگاه نيك انديش و پرعشق پدرانه او را زماني كه از عهده انجام كاري عاجزيم و او مي خواهد به ما بفهماند كه مشكل ما را او خود بعهده خواهد گرفت.

 نگاه دردمند او را زماني كه از كسي كه رنج بزرگي را متحمل شده سراغ مي گيرد.

 نگاه غرور انگيز مادرانه او را زماني كه پيروانش در كار خود موفقند.

 نكاه سرور كودكانه او را زماني كه پيروانِ زمان كودكي خود را ملاقات مي كند.

 نگاه پرعشق متحير او را زماني كه افراد خوار و رذل از او تسلي مي جويند.

 نگاه پرابهت اطمينان بخش او را زماني كه مي خواهد به پيروان خود اطمينان بدهد: تا من هستم چرا نگرانيد؟

 نگاه نيروبخش و ارتقاء دهنده او را زماني كه مي داند ما در تلاش معنوي (سادانا) خويش درست گام بر مي داريم. 

در اين كتاب برخي از پيروان سعي داشته اند تجارب خود را درباره تجويز آنچه را كه سايي بابا راه مستقيم، پرواز مستقيم و يا قطار مسقيم بسوي الوهيت مي نامد با ديگر پيروان در ميان بگذارند. با اينكار اميد دارند كه ديگران هم بتوانند از همان درجه سرور و آرامشي كه آنها طي سفرشان در اين راه تجربه نموده اند سود ببرند. نوشتن اين كتاب زماني آغاز شد كه دوستي 71 ساله اظهار داشت: اگر در زمان جواني درباره پرواز مستقيم اطلاعي داشتم، قطعا زندگي سعادتمندتري مي داشتم.
شكوفه هاي سايي

دعاي كودكان مدرسه مؤسسه آموزشي شري ساتيا سايي ويديا ويهار
سايي ممنونيم از خواب خوش ديشب،

سايي ممنونيم از روز خوش امروز؛

سايي ممنونيم از غذايي كه مي خوريم،

سلام خود را بر قدوم مباركت تقديم مي نماييم. 

اي ساتيا سايي آواتار تبرك فرما،

 مؤسسه ما را شري ساتيا سايي ويديا ويهار را؛

تا نام نيك مدرسه خود را،

ضمن كار و تفريح حفظ نماييم.

الهي كه ساتيا، دارما و شانتي حاكم باشند،

با پرما و آهيمسا در مدرسه ما؛

الهي كه بذر آنها را در قلب خود بكاريم،

با پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك.

پدران و مادران ما را نيز تبرك فرما،

بخاطر همه كاري كه براي ما انجام مي دهند؛

الهي كه عطا كردن و بخشيدن را بياموزيم،
و بخاطر گرفتن و از ياد بردن زندگي نكنيم.

ما را تبرك فرما كه تا به روز واپسين،

همگان را دوست بداريم و به همگان خدمت كنيم،

و همواره بياد داشته باشيم،

به همگان كمك نماييم و هرگز كسي را نيازاريم.
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